
 
 
 

 
 های ناجوروصله
   برادران کارامازوفترجمه از  نگاهی ویراستارانه به دو

 روی زندهسمیه دل
 رفسنجان  (عج)عصردانشگاه ولی

 
بخوانند. حتی  راحت کتابمثل بقیه توانند ب ویراستاران این است که نمیئیکی از مصا

متوجه زیبایی کتاب شده و  دائماً  خوب نوشته یا ترجمه شده باشد، ذهنشانوقتی که کتابی 
کارشان ساخته مانند. اگر کتابی بد نوشته یا ترجمه شده باشد که از مضمون کتاب غافل می

؛ خورندحرص هم می مرتب بلکه موقع خواندن ؛رسانندکتاب را به آخر نمی تنهانه است!
مشکلات یاری از بسمنشاء ) ۱۰۶تا۱۰۱، صص ۷۳(مترجم فر خزاعیخواندن با اعمال شاقه. 

اد الفسامنامد می »زدگیلفظ«که داند و این شیوه را اللفظی میترجمۀ تحتۀ ها را شیو ترجمه
  فر، برخی از این مشکلات از این قرارند: اعتقاد خزاعیشمارد. بهمی

 دارد؛زدگی ذهن مترجم را به تنبلی وامیلفظ. ۱
 کند؛کار ترجمه تحریص مینشده را به های تربیتزدگی ذهنلفظ. ۲
 شود؛زدگی مانع از بازآفرینی سبک نویسنده میلفظ. ۳
ها و بسط خلاق ییدهد و مانع از بروز توانازدگی زبان فارسی را ناتوان نشان میلفظ. ۴

 شود؛های فارسی میقابلیت
 کاهد؛زدگی از سودمندی ترجمه میلفظ. ۵
 برد.ها را ازمیان میکیدها و تقابلأ ی درون متنی، تزدگی ظرایف معنایی، روابط معنایلفظ. ۶
 کند.متن را مخدوش میو انسجام روایی منطقی زبانی، انسجام زدگی انسجام لفظ. ۷
 کاهد.زدگی از دقت در ترجمه میلفظ. ۸
 .کندزدگی خواننده را عاصی میلفظ. ۹

   کجی به دانایی است و توهین به زبان فارسی.زدگی دهنلفظ. ۱۰
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نادرست مترجم از  و نگرش البته برخی مشکلات منشاء دیگری دارند. ازجمله تلقی
یا مفهوم متن و یا زبان معیار. اتفاقاً مترجمی که در این مقاله قصد بررسی کارش  مفهوم ترجمه

جوید و خلاقیت زبانی اللفظی توسل میتحت به شیوۀدرجاهای دشوار جدا از اینکه  یمرا دار 
ش امبانی نظریدهد، کارش نشان می ۀکه نمون، چنانرسدمی نظربهدهد، از خود نشان نمی

 مخدوش است.نیز دربارۀ ترجمه و زبان فارسی معیار و متن 
قصد خواندن داستان هبه قلم مترجمی مشهور را ب برادران کارامازوفۀ چندی پیش ترجم

هاست که اگر بر زمین بگذاری دیگر به دست گرفتم. خیلی زود فهمیدم که این از آن کتاب
کار تصمیم گرفتم ولی این بار به جای اینکه کتاب را کنار بگذارم، خواهی برش داری. نمی

که به نظرم  هاو تعبیر  هاهجمل از در زیر برخیو خواندم تاب را تا به آخر دیگری بکنم. ک
برادران ض کنجکاوی، ترجمۀ دیگری از مح بعد، ۀدر مرحلکشیدم. آمد خط عجیب می
را چگونه  هاهخریدم تا ببینم مترجمی دیگر آن جملرا  به قلم آقای احد علیقلیان کارامازوف

این دو مترجم از روی دو ترجمۀ انگلیسی متفاوت ترجمه متوجه شدم ترجمه کرده است. 
و صرفاً از منظر مقابله کنم با متن اصلی  را ترجمه ندارم در این مقاله قصد . البته،اندردهک

قصد داوری هم  ترجمۀ آقای علیقلیان خصوصدر کنم. میمترجم را بررسی  هایلهفارسی جم
کند که ببینیم مقصود مکان را فراهم میاهای پیشنهادی ایشان حداقل این معادلندارم ولی 

در ام بسیار زیاد است؛ در اینجا که زیر آنها خط کشیده هاییهجملنویسنده چه بوده است. 
 کنم. به ذکر چند نمونه اکتفا میهر بخش 

ها گاه م. البته این دستهاهبندی کردآنها را دسته ها را بهتر عرضه کنم،برای اینکه نمونه
توان دربارۀ هر دسته از مشکلات بندی این حُسن را دارد که میاین دستههمپوشانی دارند ولی 

  و منشاء آنها جداگانه صحبت کرد. 
 فارسی  ادبکهن برگرفته از متون  هایاز تعبیر بجا نا ۀاستفاد. ۱

و ها واژهستفاده از با اکس هیچ زبان فارسی است وذخیرۀ ارزشمند ادب فارسی متون کهن 
له این ئندارد. مسالفتی مخنوشتن متون امروزی ز این متون در برگرفته انغز و شیرین  هایتعبیر 

ی نامطلوب ثیرأباید در جای درست استفاده شود و گرنه ت هاها و تعبیر است که این واژه
شود. اگر ماند که بر جامۀ متن امروزی دوخته میمثل وصله می هاواقع این تعبیر  درگذارد. می

منظور از اینکه پس استفاده از آنها چه فایده دارد؟ کار برود هوصله درست انتخاب نشود و نابجا ب
کار برود، این است که با حال و هوای داستان و گوینده تناسب داشته باشد هب» بجا«واژه یا تعبیر 
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در زیر بپذیرد.  ،در زمان ومکان و فرهنگ جدیدیعنی  ،جدیدآن را در بافت  و خواننده بتواند
   .شودچند نمونه ذکر می

 .کردبی دو عالم دعا میبه درگاه بی .۳۶ص
   .کردیاو دعا م یبه درگاه مادر خدا برا علیقلیان:

 .خاطر صوم و صمت پرآوازه بودیکی از رهبانان پیر که به. ۵۰ص
  .داری شگرف شهره بودیکی از راهبان سالخورده که به خاموشی و روزه علیقلیان:

  کنی، در سر چه داری؟کار میچه. ۱۳۳ص
  ت شده؟ت شده؟ چهچه علیقلیان:

 به کجا چنین شتابان؟  :۴۷۳ص
  شتابی؟به کجا می علیقلیان:

 .با نیشخندی آمیخته به نوش به چشمان او دیده دوخت :۴۸۸ص 
  .های او نگریستبا شادی ریشخندآمیزی به چشم علیقلیان:

 .آواز داد ها،های کاسب، داخل یکی از دکهبا صدای بلند به یکی از زن: ۷۴۲ص
  .های بازاری زیر سایبان گفتبا صدای بلند به یکی از زن علیقلیان:

 .جا باید گفته آید که او جوانی بود با خصلت نیرومندهمین :۵۶۷ص
  .راستی این را هم بگوییم که مرد جوان ترسو نبود علیقلیان:

 . میتیا، بگذار برقصند، بازشان مدار :۶۲۴ص
  . میتیا، بگذار برقصند، دخالت نکن علیقلیان:

 .متوجه نشد که صدای زنگ بازایستاده است :۶۲۸ص
  .شدن صدای زنگ نشدمتوجه قطع علیقلیان:

 .اندشبیهها نوجوانان خودشان اصحاب و در این بازی: ۷۵۵ص
  .ها خودشان بازیگرندو اینجا جوان علیقلیان:

 ام!آه! به ذروة اعتلا رسیده :۸۹۸ص
  اند تهمت است!گفتهۀ من که دربار  آه، بسیاری از چیزهایی علیقلیان:

 .طرداً للباب: ۹۲۵ص
 .چیزتر از همهو مهم علیقلیان:
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  است یا بین اجزای آن ارتباط منطقی برقرار نیستابهام یا تناقض که حاوی  هاییهنوشتن جمل. ۲
برای ویراستار حکم کابوس دارد چون باید دو کار انجام بدهد: اول اینکه به  هاییهچنین جمل

متن اصلی مراجعه کند تا مقصود نویسنده را دریابد. و دوم اینکه خودش جمله را دوباره ترجمه 
به ارتباط منطقی میان  یتوجهبیو اللفظی معمولاً براثر ترجمۀ تحت هاهوع جملخطای این نکند. 

  شود:  اجزای جمله ناشی می
 کردند.از سر مهر به چشم نقطۀ ضعف به خصوصیت او نگاه می: ۳۹ص

  نگریستند. از این لحاظ با ترحم به او میآنها  علیقلیان:
 تابوت حامل پیکر شهید جای خود را رها کرد. :۴۸ص

  تابوت حامل جنازۀ شهید از جا کنده شد. علیقلیان:
 من است. کتنها به این دلیل که او نمایندۀ یکی از دادوستدهای کوچ: ۱۰۷ص

  بود. کوکار کوچکسب کاش هم به این دلیل که این مرد پیشکار من در یهمه علیقلیان:
 .گفتکسی که به تصادف از او بد می در برابر ارباب یا هر :۱۳۷ص

در برابر خود ارباب و همۀ کسانی که ممکن بود پیش بیاید حرف بد یا  علیقلیان:
  او بزنند. ۀای دربار سبکسرانه

 کهن کشمش هایبوته: ۱۴۹ص
  سال انگورهای کهنبوته علیقلیان:

 .نظام سروان بودم، اما همچنان تحت تعلیم بودم، مثل فردی مجرمدر هنگ پیاده :۱۵۸ص
   .تبعیدی زیر نظر بودم کبا اینکه در گردان پیاده ستوان بودم، باز مثل ی علیقلیان:

 .بود برای بازنشستگی کفاف ندادهچون عمرش سپرده شد  کبه خا با احترام نظامی :۱۶۶ص
   .سپرده شد چون هنوز حکم اخراجش نیامده بود کبا احترام نظامی به خا علیقلیان:

 .شودتر تصمیم گرفته میموضوع اغلب در دل آدمیان بر مبناهایی بسیار طبیعی :۲۰۴ص
روی براساس سزاواری بلکه هیچبهها نه تکلیف مسئله در بیشتر اوقات در قلب آدم علیقلیان:

   .شودتر، تعیین میبه دلایلی یکسره متفاوت، دلایلی بسیار طبیعی
مورد بحثم را ۀ با این حال بهتر است از کودکان فراتر نرویم ــ هرچند که قضی :۳۳۴ص

 .کندتضعیف می
  .من استاما بهتر است از موضوع کودکان خارج نشویم. البته این به ضرر  علیقلیان:
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ش و اندوهی که بر وجودش چیره اناپذیری مبهم وضعیت روحیرغم واکنشاما به :۴۸۹ص
 .ای جز شگفتی از احساس تازه و غریب دلش نداشتشده بود چاره

غمی که بر دلش  ۀناپذیری مبهم وضعیت روحی و همبیانۀ رغم همهمه، بهبا این علیقلیان:
  .شد حیرت کردناچار از احساس تازه و عجیبی که در دلش بیدار میکرد باز بهسنگینی می

 .بود که میتیا به درون شتافته به همان کیفیتی جای مانده بودصندوق نشسته بر  روی:۵۶۱ص
  .ماندطور روی همان صندوقی که هنگام ورود او نشسته بود نشست، و همان علیقلیان:

 .جای ده روبل برداشتها را از جیب بیرون آورد و یکی را بهباز هم تمام اسکناس :۶۰۴ص
   .پول را از جیبش درآورد و ده روبل پیدا کرددوباره همۀ  علیقلیان:

 .ای داشتمزهبود و ملاحت بی کچشمانش هم نمنا :۶۱۸ص
  .و گیرا بود کچشمانش نمنا علیقلیان:

 .کرد، داشتنظری بهتر از آنچه استعدادش تضمین میاز خودش : ۶۴۰ص
اش های واقعیای داشت تا حدی والاتر از آنچه از فضیلتنسبت به خودش عقیده علیقلیان:

  . آمدبرمی
 .ای سرد بودگویی نیکولای پارفنوویچ، تا اندازهلحنش، در قیاس با نسنجیده :۵۸۶ص

  ...،بود کپرشور نیکالای پارفنویچ قدری خشگرچه لحنش در مقایسه با لحن  علیقلیان:
 .باره متوجه معنای این کلمه بشوندگویا یکسره از یاد برده بودند که دراین :۶۶۷ص

  .انگار که اصلاً هیچ تصوری از اهمیت این کلمه در اینجا نداشتند علیقلیان:
 .از روی احساسات به اطلاع ایشان رسانید: ۷۱۳ص

  .شتابزده به او اعلام کرد علیقلیان:
 .با حالتی سبعانه، انگار که از فرونشاندن خشمش خوشحال است غرید :۷۱۹ص

کند با تندی به میتیا دلش را خالی می ۀناگهان گویی خوشحال از اینکه عقد علیقلیان:
  .پرخاش کرد

یر این زخم رود. اما کراسوتکین با غرور از ز سو روی دو پا راه میکبا سری به یو  :۷۳۱ص
 .رفتزبان درمی

دهد، اما اند تکان میهای دیگر بستهو سرش را مثل اسبی که کنار اسب علیقلیان:
  .کردکراسوتکین مغرورانه این اتهام را رد می

گفت، اما در چشم چپ، که لوچ شده بود و انگار چیزی را به تلویح می: ۸۵۱ص
 .دادمیاسمردیاکف خود را تغییرنیافته نشان 
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کند، رسید که به چیزی اشاره مینظر میاما چشم چپش، که لوچ بود و به علیقلیان:
  .داداسمردیاکوف سابق را لو می

 .بینی کردتوان پیشدانم که عوارض غش را نمیاولاً می :۸۵۲ص
  .بینی کردشود پیشکردن را نمیدانم که غشاول از همه می علیقلیان:

 .های آقامنشی در مقیاسی تنگ در میان بودخلاصه تمام جلوه :۸۹۴ص
  .برازندگی در عین تنگدستی بودۀ خلاصه، جلو  علیقلیان:

 .این تشبیه مورد تحسین واقع شده بود دلالت روشنفکرانۀ :۹۷۸ص
  .شان آمدشروسی خو  ۀاسبهای سهاز تصویر لیبرالی او از درشکه علیقلیان:

نشان نداد که مرتکب قتل شده است، چون به هیچ دلیل دیگری  و به این ترتیب: ۱۰۲۰ص
 .آمدبازپس نمی

و به این ترتیب گواهی داد که مرتکب این کار شیطانی شده است زیرا امکان  علیقلیان:
 .نداشت که به هیچ دلیل، انگیزه یا احساس دیگری به درون باغ بپرد

 
 که حاکی از عدم شناخت مترجم از ذخایر زبان فارسی است.  هاییتعبیر . آوردن ۳

در چنین مواردی مترجم باید در ذخایر زبان فارسی جستجوکند و تعبیری معادل را بیابد و 
ترجمۀ ، چنین تعبیراتی در فارسی وجود نداشته باشدکه ردی کار ببرد. البته در مواهب

در هر تعبیر باید چنان  هاهدهد. ترکیب کلمنمیاللفظی این تعبیرات هم همیشه جواب تحت
یعنی اهل زبان اگرچه آن تعبیر را قبلاً ندیده یا نشنیده باشند اما  ؛باشد که فارسی جلوه کند

  را بپذیرند.  آن
 .خندیدو به همه یا هیچ می: ۵۵ص

  .خندیدهیچ دلیلی میو گاه اصلاً بی علیقلیان:
 البته به صورت تنوع :۴۳ص

  برای تنوع علیقلیان:
جزء به جزء این تشریفات بسیار رسمی و با نمود احساس، نه چون مراسم هرروزه،  :۶۱ص

 .انجام شد
های هرروزه، بلکه با روی نه مانند آیینهیچاین تشریفات با جدیت بسیار، بهۀ هم علیقلیان:

  .جا آورده شدشوری خاص به
سا نرفته بود. و به دوروبر خودش با یشد که به کلیسال م یوسف احتمالاً سیو م: ۵۶ص
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 .کردینگاه م یبدل یو آرامش یکنجکاو
 یسا نرفته بود. با نوعیشد که هرگز به کلیسال م ید سیوسوف، شایو اما م علیقلیان:
  .ستینگر ینبود به دوروبر خود م ین تهیدروغ ییاحساس آشنا یکه از نوع یکنجکاو

 انداخت» یقرارداد«ط سراپا ین محیگذرا به ا یوسف نگاهیم: ۶۲ص
  .انداخت» یرسم ینییآ یهاجلوه«ن یا ۀگذرا به هم یوسوف نگاهیم علیقلیان:

 .ذهنش جست زد ۀها در پهنشهیدها و اندین ترد یتمام ا: ۲۶۳ص
  .سرعت برق از ذهنش گذشتگونه بهنیدها و ملاحظات بدین ترد یا ۀهم علیقلیان:

 ز اما پر از نشاط بودیر  یاتا اندازه یماریبا داشت، بر اثر بیو فر  ککوچ یاچهره: ۷۲ص
  .، اما شادانیماریده از بیتک یبا بود، اندکیو ز  کاش کوچچهره علیقلیان:

 .بود یناسالمز یاش چدر چهره: ۱۰۰ص
  .ان بودیاش نمامارگونه در چهرهیب یزیچ علیقلیان:

 .ش بودیهادر رنگ گونه یناسالم یزرد: ۱۰۰ص
  .دا بودیمارگونه در آنها هو یب یدگیپر رنگ یفرورفته که نوع یهابا گونه علیقلیان:

 وانهید  ییمرد خدا: ۱۱۷ص
  ابله مقدس کی علیقلیان:

خودش هم تا  یااش چنان او را از جا برده بود که لحظهخودبستهبهجان یاما ه: ۱۳۱ص
 .آن را باور کرد یحد

 یالحظه یخود شده بود که براین خودش از خود بیدروغ یهاکاما چنان از اش علیقلیان:
  .باً باورش شدیخودش هم تقر 

 انهیوحش یزندگ: ۱۵۶ص
  بندوباریب یزندگ علیقلیان:

 دراز و شرزه یدهان: ۴۲ص
  بارهگشاد و درنده و شهوت یدهان علیقلیان:

افت، هرچند بزرگ بود، انباشته از انواع و اقسام متعلقات ی یاخودش را در کلبه:۲۷۸ص
 بود یدارخانه

  جور اثاث منزلافت نسبتاً جادار اما انباشته از آدم و همهی یخود را در اتاق علیقلیان:
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 .حال غرور والانیز و درعیآمشگفت یوجو از پرس یـ نگاه ۲۷۸ ص
  .زیآمار نخوتیحال بسنیگرانه و درعسخت پرسش ینگاه علیقلیان:

 .هستند یرحمیها نژاد بیاپسرمدرسه: ۲۸۹ص
  .هستند یرحمیب یهاها آدمیامدرسهبچه علیقلیان:

 .دیرسیروشن فرام کیز، تار ییاز پا یبا احساس: ۲۹۲ص
  .شدیم کیگر داشت تار یبود و د  یزییهوا پا علیقلیان:

 ش باشدیایبه رؤ  یارین یتوانست دورتر از قبول ایز نمیچچیه: ۲۹۳ص
  .ن هنگفتیچن یکمکش کند، چه رسد به مبلغ ید کسید یبه خواب هم نم یحت علیقلیان:

 [عنوان کتاب پنجم] بر و با: ۲۹۹ص
  الفموافق و مخ علیقلیان:

 .شودیان به دادگاه کشانده میست، جر یوصفت و ناشاید  یاز بدبخت :۳۳۹ص
  .کشاندیموضوع را به دادگاه م یطانیجا و شیب یتصادف علیقلیان:

 نشدهقصاص یهاکاش :۳۶۴ص
  نامأجور یهاکاش علیقلیان:

 .ش از خود نان شاکر خواهند بودیما ب یهاگرفتن آن از دست یقت برایدر حق: ۳۶۳ـ۴ص
  .ش از خود نان از گرفتن آن از دست ما شادمان خواهند بودیقت آنان بیدر حق علیقلیان:

 .خته استیند او دزدانه از دست او گر یگردد تا ببیو اتاقها را م: ۳۸۳ص
  .امده باشدیاز کنارش رد نشده و داخل ن ین زن دزدکیند ایگردد تا ببیها را ماتاق علیقلیان:

 .جستن کرددر ذهنم : ۴۱۷ص
  .ناگهان از ذهنم گذشت علیقلیان:

 .دمیتوجه به گذر زمان، دراز کشیان بالش، بیسان، در منیبد: ۴۱۷ص
  .تختم پهن شدم، صورتم فرورفته در بالش یرو علیقلیان:

است که  یقدمدوازده ۀاو در فاصل یراندازیاروشدن با تیچون تنها پس از رو : ۴۱۹ص
 .وتاب دوئل]ت تواند بود [در تبیان اهمیاو شا یسخنانم برا
م ممکن یهاستادم حرفیاو ا یدر برابر گلوله یقدمچون فقط حالا که از دوازده علیقلیان:
  .او داشته باشد یبرا ییاست معنا
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 .کنمدم اصلاً نگاهش یترسیو جسورانه به او، م یستن از سر کنجکاویدور از نگر :۴۳۲ص
دم یترسیم یدم، حتیترسیم یمعنیب یتنها از نگاه به او با کنجکاوهمه نهنیبا ا علیقلیان:

  .گذرا نگاهش کنم
 .سماور را دم کرد: ۴۴۴ص

  .سماور را آتش کرد علیقلیان:
 لذات ستمباره: ۴۴۵ص

  لذات ظالمانه علیقلیان:
 یاوانهید  یمرد خدا: ۴۶۴ص

  مقدس یابله علیقلیان:
 .ز لبخند زدیاآمیرو  یبا حالت: ۴۹۰ص

  .زد یداریلبخند معن علیقلیان:
 دیشد ییرو در معرض دشمن: ۵۳۰ص

  مارگونهیپر از نفرت ب علیقلیان:
بر  ییها، که گو اه ساختمانیکدست سی یرنگ شب، انبوهکم یکیان تار یاز م: ۵۸۶ص
 اند، قامت افراشت.فراخ افکنده شده یدشت

گسترده  یهاساختمان ۀفشردهماه بهیس ۀرنگ شب ناگهان توددهیپر  یکیدر تار  علیقلیان:
  .دار شدیپهناور پد ییدر فضا

 .دیام درگذر ]: از گفتار احمقانهیچ[درشکه یآندر: ۵۹۰ص
  .دیمن را ببخش ۀاحمقان یهاحرف علیقلیان:

 .ن شخص گرفته استیتر صورت مهمان حاضران او را بهیکه در مدا بود یپ: ۵۹۲ص
  .آوردیشمار من شخص حاضر بهیتر دا بود که او را مهمیپ علیقلیان:

 کنان گفت: قاتکرده بود، قات یا [کلفت] که از ترس قالب تهیفن: ۵۶۱ص
  ده بود به حرف آمد: یا که تا حد مرگ ترسیفن علیقلیان:

 .آدم دست به آمدن به داخل اتاق زده بودندهمه نوع : ۶۱۳ص
  .تماشا آمدند یمهمانان ناخوانده برا علیقلیان:

 .دخترها شکلات درست کنند یا واداشته بود برایتیم: ۶۱۴ص
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  .دخترها سفارش شکلات داغ داد ۀهم یا برایتیم علیقلیان:
 .ستیگر یم یدم دست، به تلخ یتختخواب یش، با سر و بازوانش رویده به پیخم: ۶۲۱ص

  .انیده بر تخت کنارش، سخت گر یصندوق نشسته بود، سر و بازوانش خم یرو علیقلیان:
 .حس بودیجانم ب: ۶۲۱ص

  .جانم فسرده بود علیقلیان:
 .دیانو، دل نو، به من داده یقه زندگیدق یکدر : ۶۵۰ص

  .دیام کرد لحظه دوباره زنده کید، چطور در یبازگرداند یچطور مرا به زندگ علیقلیان:
 .او را با آن [دسته هاون] مواجه کن :۶۸۷ص

  .نشانش بده علیقلیان:
 .ر سر داردیز  یت نظرش را گرفت که بالشین واقعیناگهان ا: ۷۱۵ص

  .است یر سرش بالشیناگهان تعجب کرد ز  علیقلیان:
 .انه نشستیناش: ۷۱۹ص

  .نشست ینیبه سنگ علیقلیان:
 .خودکامه بود یادر تسلط داشتن بر او تا اندازه: ۷۲۴ص

  .کردیش مستبدانه با او رفتار میم وادارد و کمابیموفق شد مادرش را به تسل یحت علیقلیان:
 .دار شدیب یشگیبودن هم» احساسیب«ا به یروز بعد کول: ۷۲۸ص

  .شهیهمچون هم» احساسیب«ا از خواب برخاست، یروز بعد کول علیقلیان:
 .کرد کین سؤال را به او شلیناگهان ا: ۷۶۲ص

  .ن سؤال مثل آوار بر سرش خراب شدیناگهان ا علیقلیان:
 .ده بودیآن خواب یدراز، رومهیمف، نیماکس: ۷۹۱ص

  .آن لم داده بود یموف... رویماکس علیقلیان:
 .کاناپه ادامه دادند یهمچنان به غذا دادن و رختخواب انداختن او رو: ۷۹۲ص

  .کردندیپهن م یمکت راحتین یدادند و رختخوابش را رویهمچنان به او غذا م علیقلیان:
 ن سؤالین اییمنظور تعبه: ۸۲۸ص

  ن مسئلهیحل ا یبرا علیقلیان:
 .با آمده بودینظرش مخصوصاً ز او در آن لحظه به: ۸۴۲ص
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  .با آمده بودیاندازه ز یدر آن لحظه در نظرش ب علیقلیان:
 .دیچ بد بگو یودوروو یوان فیدارشان به این د ینخست یموفق شد که ط یحت: ۸۵۰ص

  .به او اهانت کرد یچ حتیودورو یوان فیدارش با این د یدر نخست علیقلیان:
 .ادم هستیدر آن زمان... برداشتم : ۸۶۶ص

  .داشتم یاحساسادم هست چه یآن موقع...  علیقلیان:
 دید و رفتیآورد  یجادوستانه گفتة احمقانة مرا به یاوهیبه ش: ۸۶۶ـ۷ص

  .دید و رفتیمن انجام داد  ۀقاً طبق حرف نسبتاً احمقانیز را دقیچل همهیبا کمال م علیقلیان:
 شیآخر آمده از پ ۀتا آن صحن: ۸۷۱ص

  .میشتر شرح داد یوانونا، که پینا ایکاتر  ین صحنه در خانهیتا همان آخر  علیقلیان:
 .دن آمده بودیل آن روز صبح در وز یکه اوا یو خشک کباد سوزنا: ۸۷۳ص

  .و سوزان بلند شد، مثل صبح زود همان روز کخش یباد علیقلیان:
 .نمودیشدن مرانیا باز هم در کار حیچ که گو یودوروو یوان فیا :۸۸۶ص

  .شدیدوباره سردرگم مچ انگار داشت یودورو یوان فیا علیقلیان:
 .در کار آن بود که به خواب رود: ۸۹۲ص

  .بردیکم داشت خوابش مکم علیقلیان:
 .زد کم یروز در شکم ماه، که سه شبانهیونس نبیروح : ۹۰۶ص

  .امبر که در شکم نهنگ سه روز و سه شب بغ کرده بودیونس پیروح  علیقلیان:
 .جهان یمیمفهوم قد: ۹۱۴ص

  .کهن ینیبجهان علیقلیان:
 از رنج یاوان با لرزهیا :۹۲۰ص

  وان لرزان از خشمیا علیقلیان:
 .وشا، که بر بالش نهاده بود، شناور شدیسر آل ۀشه در پهنین اندیا :۹۲۳ص

  .وشا که اکنون سر به بالش گذاشته بود گذشتین فکر از ذهن آلیا علیقلیان:
 .شودیتر مکنندهدم مستأصلبهب است و دمیرقابل تکذیغ یفرخواهیمورد ک :۹۴۳ص

  .ر استیشد، انکارناپذیبارتر مفاجعه یشتر و حتیاتهام، که ب علیقلیان:
 .نمودیبا میدر آن لحظه مخصوصاً ز : ۹۵۵ص
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  .دیرسینظر مبا بهیار ز یدر آن لحظه بس علیقلیان:
 .شدیدارتر مدارتر و نشاننفرت که نشان یبا نوع: ۹۶۲ص

  .شدیتر مشی، که هر دم بیزاریب یبا نوع علیقلیان:
دهند و متحملش یم یز را در خود جایچه؛ همهیننه روس یاند، به فراخناآنها فراخ: ۹۸۴ص

 .شوندیم
در خود ز را یچه، ما همهیمان روسم، به وسعت کل مام وطنیما وسعت مشرب دار  علیقلیان:

  م!یساز یز میچم و با همهیدهیم یجا
 .جا شده استنکه جابهیق به ای، او حس شرافت دارد، با تصدیبل: ۱۰۲۸ص

  .جام نابهیر ینه، حس شرافت دارد، گ علیقلیان:
 ندازدید تا به زندانش بیخر یاش را منشدهپرداخت یهایسهم بدهکار : ۱۰۴۱ص

  .ندازدیخرد تا او را به زندان بیش را میهاو سفته علیقلیان:
 ای ارزشمند برایذخایر زبان فارسی که حکم گنجینهدهد، اگر چنانکه موارد فوق نشان می

کم در متون ادبی جدی، رسانند یا، دستکار نروند به متن آسیب میمترجم دارند، درست به
تر از آنچه حتی مهمکنند. خواننده را دچار شوک فرهنگی کرده به دنیای دیگری پرتاب می

نوشتن زدگی و با استفادۀ درست از گنجینۀ زبان فارسی است این است که بتوانیم با پرهیز از لفظ
 ی متنردرگمی خواننده در درک معنامانع س ،خالی از تناقض و ابهامسالم و های روشن و جمله

 بشویم. نویسنده و منظور 
 


